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 بسم االله الرحمن الرحيم
 

 به سوي بي نهايت 
 دين فطري

 خلاصه جلسات اول و دوم
 و امباحث دين فطري كمك خواهد كرد كه ما به يك بسته اعتقادي برسيم، بسته اي كه هم به مسائل اعتقادي، باورها، رفتاره

اخلاق مي پردازد و هم سلوك اجتماعي و خط مشي سياسي ما را روشن مي كند. 
براي اينكه به صورت صحيح بناي ديني را ابتدا در وجود خودمان ايجاد بكنيم، بايد بدانيم كه فاكتورهاي لازم يا اصول لازم براي 
ايجاد بناي دين چه چيزي هست، همينطور كه يك بناي مسكوني يك سري اصولي دارد كه ما بايد اين اصول را رعايت بكنيم تا 

خطرات آينده در امان باشد؛ همين طور بناي دين ما هم بايد طبق يك اصولي باشد  اين بناي مسكوني به درستي ايجاد شود و از
كه اگر بناي دين ما طبق اصول نباشد مثل يك ساختمان مسكوني كه اگر روي اسلوب و اصول مهندسي ساخته نشود، بعدا در 

ممكنه كه اين ساختمان بلرزد بناي دين ما هم در وجود خودمان و يا در جامعه مان اگر مقاوم نباشد، ي كوچكي مقابل هر زلزله 
 با كوچكترين زلزله مي لرزه مخصوصا امروز كه ما مواجه هستيم با سيل تهاجماتي كه عليه دين دارد ميشود.  

 
 مقايسه اركان ساختمان يا اركان دين

 توضيح دين ساختمان

 شناژ يا فونداسيون
 شناخت 

هستي شناسي، انسان شناسي، خدا 
 شناسي

اين زير ساخت خيلي مهم است بقدري كه اگر اين زير ساخت 
وجود نداشته باشد شيك ترين بنا و بهترين بنا را هم شما 

حاصل عقل . زيرساخت دين با بسازيد خيلي زود فرو مي ريزد
 مي شود.

 ايمان اسكلت 
بعد از قرار دادن فونداسيون محكم ساختمان روي آن ساخته 

مي شود. پس از حصول شناخت با عقل، ايمان كه با قلب و 
 احساسات همراه است بر روي اين زيرساخت قرار مي گيرد.

 احكام، آداب و مناسك ديني نماي بيروني
نماز، روزه، زكات، حج، زيارت و مناسك هر يك از اديان نماي 

 بيروني آن مي باشند.
 صداقت، عدالت، ايثار، عفاف اخلاقيات، روحيات و ملكات نفساني تزئينات 

 ولايت و برائت حفاظت و ايمني

حفاظت از ساختمان با شناخت چيزهايي است كه به ساختمان 
صدمه مي زند و چيزهايي كه باعث استحكام آن مي شود مثل 

 در و پنجره، نفوذ آب در پايه ها و ... 
حفظ ساختمان دين با ولي شناسي و دشمن شناسي حاصل 

 مي شود.
همانطور كه ساختمان بدون داشتن هيچ يك از اين پنج قسمت كامل نمي شود و يا اصلا ساخته نمي شود و فرو مي ريزد، 

احتمام و توجه به اين پنج ركن هم در ايجاد ساختمان دين لازم و ضروري است و فقدان هر يك باعث آسيب رسيدن به كل 
 دين مي شود.
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(اگر چه احاديث، روايات و آيات قرآن در شناخت هستي، انسان و شناخت خدا بسيار غني مي باشند اما در اين مجال با نگاهي 
صرفا علمي و تكيه بر اكتشافات دانشمندان، هستي را مرور مي كنيم، مروري كه ما را به حيرتي وا مي دارد ......... مروري كه پاي 

 علم براي طي مسير و شناخت آن به شدت لنگ مي زند......)
شناخته  جايگاه انسان در هستي مشخص نمي شود، تا جايگاه انسان در هستي مشخص نشود انسان، اگر هستي شناخته نشود 

  .نمي شود، و تا انسان شناخته نشود خدا شناخته نمي شود
 .)) هر كه خود را شناخت، خداي خويش را شناخته است323ص2ميرالمؤمنين علي عليه السلام فرمودند: منْ عرفَ نفسه فقد عرفَ ربه(شرح فروع الكافي ج(ا

ز كجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ اينجايي كه هستيم كجاست؟ و اين عالم اصلا چه ماهيتي دارد؟ اين عالم قوانينش چيست؟ 
راه - 2شناخت هدف آفرينش - 1كه اين سوالات را در چهار بخش پاسخ مي دهيم : سيستمش چيست؟ مقصد انسان كجاست؟ 

موانع حركت  شناخت  - 4وسايل ما چيست؟ و چگونه بايد حركت كنيم؟  - 3رسيدن به اين هدف چيست؟ 
 هستي شناسي 

توسط ما ، هستي شناسي يعني اينكه در واقعيت هاي پيرامونمان دقت كنيم،  واقعيتهايي كه در اطرافمان است اين واقعيت ها
به واقعيت هاي اطرافمان دقيق نگاه نگاه دقيق اين مي شود هستي شناسي ، ديده مي شوند ولي ممكن است دقت در آنها نكنيم

 ؟ Uنقش ما در اين صحنه چيستUكنيم و ببينيم 
 تنوع كثرت ؟مديريت در عالم شكل گرفتهو چطور اين نظم زمستان...  برف و باران .... بهار.... نياز حيوانات و گياهان به آب.... 

از زمين بالا مي رويم اما قبل از  !استعظمت و گستردگي پهناي هستي! دقت كنيم در اينكه ببينيم عالم چقدر بزرگ  ودات!-موج
اينكه برويم بالا زمين را مقايسه مي كنيم با جثه خودمان زمين دربرابر جثه ما چقدر بزرگ است؟  

 انسان و زمين و كهكشان ها در جاي ديگري بررسي مي شود الان براي شناخت پيرامون مان به شگفتي ها و اسرار خلقت نكته :
 كمك علم نجوم فقط به وسعت سيارات و ستارگان اطرافمان مي پردازيم.

زهره، مريخ، ، به تعبيري نه سياره اي كه دور خورشيد مي چرخند كوچكي انسان در برابر .... كره زمين....  سيارات همسايه زمين، 
مشتري، زحل، اورانوس و نپتون از زمين بزرگترند؟ ؛ ها از زمين كوچكترند عطارد و پلوتو اين

 تا كره زمين جا مي شود.  1300! يعني داخل مشتري را كه خالي كنيد  برابر زمين است1300مشتري  
  !! برابر زمين است1397000خورشيد 

- 5 ابرغولپيكرها- 4ا غول پيكر ه- 3 متوسط ها- 2 كوتوله ها- 1دانشمندان ستاره ها و سيارات را به پنج دسته تقسم كرده اند.
 و هر دسته شامل كوچك، متوسط و بزرگ.فرا غول پيكرها 

، و در نظر بگيريد، كوچكي  آسمان است كوچك جزء كوتوله هاي برابر زمين است 000/397/1كه خورشيد و جالب است بدانيد 
تا برسد به غول ... !، كوتوله هاي متوسطآركتورس. آركتورس تازه مي شود دسته و  پلاكس ،سيروسزمين و خورشيد را در برابر 

 .....پيكري مثل آنتارس، باز خود آنتارس در مقابل غول پيكرهاي بزرگتر در مقابل پيستول استار
 . در كهكشان راه شيري فقط  دويست تا سيصده شده اند كهكشان راه شيري شناختدر كه هايي هستندابرغول پيكرها تازه اين و 

بصورت اجمالي مي گويند بيش از صدها ميليارد كهكشان ديگر وجود دارد، صدها ميليارد اره تخمين زده شده است و ميليارد ست
 .كه الان سايت ناسا مي گويد، حداقل صد و بيست ميليون را ما يقين داريم

خب حالا سوال اينجا اين است كه بالاخره انتهاي جهان كجاست؟ آيا مي شود ما به انتهاي جهان برسيم؟ آيا جهان به همين  
ستاره ها ختم مي شود؟ قطعا نه. آنچه بشر تاكنون شناخته يك مقدار ناچيزي از هستي است، و جهان قطعا به اين ستاره ها كه 

 كه به اينها كه حركت نكرده هم تازه بشر! بشر شناخته ختم نمي شود و به قول انيشتين يك ريگ است در يك ساحل شني
 .... فقط قدرت تلسكوپ هايش مي تواند آنها را رصد كند تازه در ابتداي راه هستيمبرسد

 اين ها را دانشمندان نجوم و فيزيك نظريه داده اند اما دست علم آسمان اول، آسمان دومي داريم! آسمان دوم كجاست؟شد اين 
 كوتاه و ناتوان است...
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 از امام صادق عليه السلام پرسيدند! امام بيان فرمودند: آسمان دوم محيط بر آسمان اول است، و آسمان اول در دل آسمان دوم 
 دوم مثل حلقه اي است در يك بيابان وسيع. و باز ر برابر آسمانفرمودند آنقدر آسمان دوم بزرگتر است كه آسمان اول  است و

 است، كه اين عالم ملك عالم ملكبرابر سوم حلقه است در يك بيابان وسيع، بعد تازه اين هفت آسمان، تازه  خود آسمان دوم در
يك بخش كوچكي است از هستي و حقيقت هستي عالم ملك است تازه، كه عالم ملك اصلا در برابر ملكوت صفر است يك 

 . گذرگاه است، يك راه پله است! حقيقت حيات و هستي در ملكوت است 
عالم ملك همين پله هاست قرارگاه نيست، گذرگاه است و قرارگاه آنجا بايد ديد كه چقدر زيباست اگر عالم ملك كه گذرگاه است 

اينقدر زيباست و اينقدر شگفتي و اسراردارد! پس عالم ملكوت چه خبر است! خيلي عجيب است! خيلي زيبا و خيلي شگفت 
انگيزتر از آنچه كه در اين دنيا ما مي بينيم آن وقت عالم ملكوت  خودش هم عواملي دارد، عالم لوح و بعد كه بين عالم ملك و 

ملكوت برزخ است. برزخ بين عالم ملك و ملكوت است، درابتداي عالم لوح است! و آن وقت برزخ چقدر بزرگ است؟ از امام صادق 
 شماست نسبت به يعليه السلام پرسيدند؛ برزخ چقدر بزرگ است، فرمودند: بزرگي برزخ نسبت به دنياي شما مثل بزرگي دنيا

عالم جنين! و بعد حالا عوالمي كه وجود دارد در ملكوت، عالم لوح كه عالم لوح را مي توانيم بگويم هارد هستي است! شما مي 
توانيد بگوييد كه عالم ملك مثل مانيتور است؛ كه هيچ دخالتي در پردازش كامپيوتر ندارد، فقط نشان دهند بخشي از چيزهاي 

است كه توي هارد است! الان روي اين صفحه شما همه آنچه را كه روي هارد است را مي بينيد؟ نه يك بخش بسيار بسيار 
 كوچك نسبت به مجموعه ي اطلاعاتي كه روي هارد است. 

و بعد از عالم لوح، عالم قلم است كه مي توانيد تشبيه اش كنيد، عالم قلم را در كل هستي به ورودي ها به مثلا صفحه كليد كه 
شما در كامپيوتر داريد.  و بعد از عالم قلم عالم كرسي است، كرسي را مي توانيد تشبيه كنيد به سي پي يو پردازشگر كامپيوتر و 

بعد عالم عرش كه عرش را مي توانيد بگويد حكم مادربورد را دارد براي كامپيوتر. عرش براي كل هستي حكم مادربورد براي 
كامپيوتر را دارد. هماهنگ كننده همه قطعات  

خدايي كه پروردگار همه اين عالم هاست، مدير و مدبر همه  يعني شكر الحمدالله رب العالمينپس توجه كنيم كه وقتي مي گوييم 
اين عالم هاست و بعد شما ستايش مي كنيد و سپاس مي گوييد اين خدا را، چون همه اينها براي ماست! اگر براي ما نبود جاي 

 . وقتي شما يك چيزي را سپاس گذاري مي كنيد چون منفعتش به شما مي رسد،سپاس وجود نداشت ديگه
عالم ملك آسمان اول دارد تا آسمان هفتم، آسمان اول وجود مادي دارد و عالم ماده ابعادي دارد؛ موجود بدون بعد نقطه، يك 

بعدي (طول )خط، دوبعدي (طول و عرض) تصوير نقاشي، سايه، سه بعدي (طول و عرض و ارتفاع) اجسام، موجودات، انسان، چهار 
بعدي (طول، عرض، ارتفاع و زمان) كه خارج از عالم مادي  و پنج بعدي (طول، عرض، ارتفاع، زمان و انرژي) همانطور كه مي 

 بعدي هستيم بر تصوير و سايه كه 3بينيد هر چه ابعاد موجود بيشتر مي شود قدرت و توانايي آن نيز بيشتر مي شود، مثلا ما كه 
  بعدي هستند محاطيم و سيطره داريم و موجودي كه در بعد چهارم باشد بر زمان نيز مسلط است.2

 موازي وجود دارد در كنار اين عالم، تاثير آن عوالم را بر اين عالم اثبات لمدانشمندان فيزيكدان به اين نتيجه رسيدهاند كه عوا
تحت   نور اينها اثبات شده برايشان كه عوالم ديگري وجود دارد كه فتون هاي نور را در اين عالمياز راه دقت در فتون ها و كردند

تاثير قرار مي دهد. از اين راه فهميده اند كه آن عوالم وجود دارد، در آن عوالم مي شود كه ما حضور پيدا بكنيم و اگر آنجا حضور 
پيدا كرديم، محدوديت ها از ما برداشته مي شود، هر چي مي روي بالاتر محدوديت هاي كمتري را مي بيني، تا به عالم ملكوت 

برسي، در عالم ملكوت به چه شكل است؟ هيچ محدوديتي وجود ندارد، محدوديت زماني، مكاني، همه اين محدوديت ها برداشته 
 . مي شود

پروفسور ريچارد فايمن از دانشمندان انگليسي،  فيزيكدان بسيار ماهر و بزرگ؛ ايشان مي گويد:اكنون سخن بر سر بود يا نبود اين 
به خود، سخن بر اين است، اختلاف  عوالم نيست، سخن بر تعداد سطوحي است، كه اين عوالم دارند!  و قوانين بنيادي مخصوص

در اينجاست، تعداد سطوح در هر عالم چقدر است؟ و قوانين بنيادي مخصوص به آنها چيست؟ اصل اينكه عوالم ديگري را داريم 
 .اثبات شده از نظر علمي، چون تاثيراتش را ديدن، بر روي فيزيك اين عالم ماده
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 و بر فراز شما ﴾12نبإ﴿َ بنيَنَا فَوقَكُم سبعاً شداداً  و ) در اين هنگام آنها را بصورت هفت آسمان12فَقضََاهنَّ سبع سماوات(فصلت (و شاهد قرآني : 
 )هفت(آسمان) محكم بنا كرديم!

 يك مثال ساده كه بخواهيم بزنيم، شما الان از اينجا كه به سمت كره ماه مي رويد، اينجا وزن داريد! هر چي مي رويد بالاتر چي 
و مواجه مي شويد با بي وزني! آيا ديواري اين وسط بود؟ نه، اين كم كم همين طور هر چي  مي شود؟ بله وزن كمتر مي شود

بالاتر مي رويد! اين وزن، در واقع نمودش كاهش پيدا مي كند؛ خب ، همين طور اين عوالم هم اين طوري، ديواري نيست! كه 
بگوييم يك ديوار حائل بين اين آسمان و آن آسمان هست؟ نه، همين طور وقتي مي رويد بالاتر محدوديت هابرداشته مي شود!  

و اما اين نكته هم دقت كنيدكه ما وقتي مي گوييم الان،  كم كم كم تا به جاي مي رسد، كاملا اين محدوديت برداشته مي شود
ما  در عالم ملكوت نيستيم!   مثلا آسمان دوم، بعد از آسمان اول است يا ملكوت بعد از ملك است؛ اين به اين معني نيست كه الان

 الان ما در شهر تهرانيم، اما در استان يك مثالي را توجه بفرماييد:الان در نقشه، در نقشه جغرافيايي وقتي شما نگاه مي كنيد،
در منظومه شمسي هستيد، در كهكشان راه شيري، هستيد؛ خب، اين تهران و در كشور ايران و قاره آسيا و كره زمين هم هستيم، 

عوالم هم همين طور است، الان ما در عالم لوح هستيم؟ بله، اگر كسي درك بكند مفهوم عالم لوح را، مي فهمد كه الان در عالم 
مرگ تقريبي  . كه يك نمونه ديگر اثبات وجود عوالم موازي تجربيات كساني است كهلوح هست، و صور برزخي را مي تواند ببيند

 و خواب هم يكي از شواهد وجود عوالم ديگر را تجربه كردن و مدتي روحشان از بدنشان بيرون رفته، بعد دوباره به بدن برگشته
روياهاي  خواب چند نوع است، مي دانيد؛ خواب بخشيش در واقع تجسم افكار روزانه انسان است، اما يك خواب هاي استاست 

كه شما ماجرايي را مي بينيد، بعد اتفاق مي افتد؛ اين ماجرا را قبل از اينكه اتفاق بيافتد، ديدي! اين يعني چي؟ يعني شما صادقه 
 .فراتر از زمان حركت كرده ايد! و اينكه شما فراتر از زمان حركت كردي

شما اگر سفر فضايي داشته باشيد مثلا الان بيست سالتان است، شانزده سال نوري از زمين فاصله بگيريد، در صفر ثانيه، بدون 
اگر شما در صفر ثانيه بتوانيد شانزده سال نوري از زمين فاصله بگيريد و آنجا تلسكوپي باشد يا دوربيني كه رصد ، گذشت زمان

كند حياط منزل شما را، شما تصوير كودكي خودتان را مثلا در چهار سالگي مي بينيد، كه خودتان داريد آنجا بازي مي كنيد. اين 
تصاوير تازه مادي است، ما يك تصاوير ملكوتي داريم از اعمالمان، حقيقت اعمال ما آن تصوير در عالم لوح ثبت مي شود، مثلا 

حقيقتش ، اينجا اگر كسي حرام مي خورد، تصوير كه در عالم لوح ثبت مي شود، تصوير خوردن نيست، تصوير آتش خوردن است
در آنجا ثبت مي شود، انسان بعد از مرگ، حقيقت اعمال خودش را مي بينيد؛ تمام اين كساني كه گزارش مرگ تقريبي خودشان 

 را دادند، اين مسئله را نوشتن كه ما تمام اعمال خودمان را ديديم در يك جا، از بدو تولد تا لحظه مرگ، همه را ديديم! در قالب
 . زمان هم نيست، آنجا فرا زماني است، همه را مي تواني ببيني در صفر ثانيه

خداوند هر چه را بخواهد محو،  و هر چه را بخواهد اثبات مى كند؛  و«ام الكتاب» [ لوح محفوظ] ﴾39رعد﴿يمحو اللَّه ما يشَاء و يثبِْت و عنْده أمُ الْكتَابِ (
 )نزد اوست!

 است ، كشف شهود؛ كه اين باز دوباره نياز به يك فرايندي دارد، شهوديك راه ديگري هم براي اينكه ما عوالم ديگر را ببينيم، 
انسان اگر روحش را صاف كند، زلال كند، مدتي از گناه فاصله بگيرد، آن وقت ملكوت آسمان و زمين را مي بينيد، حقايقي را مي 

 .بيند كه ديگران نمي بينند؛ چشم برزخي پيدا مي كند
حديث معراج، حديث معراج پيامبر خدا(ص)كه فرمودند:من جهنمي ها را ديدم، بهشتي ها را ديدم، اينها صور برزخي اينهاست؛ صور برزخي اينها را (

 .) پيامبر خدا(ص)ديده بود
 
 
 


